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 داستان علیرضا از 20 سالگی‏اش شروع ‏شد؛ از زمانی 
، جایی در  که مانند هم‏محلی‎هایش در محله گلشهر
حاشیه شهر مشهد، زندگی می‏کرد. علیرضا ‌اما از مسیر 
زندگی فاصله گرفته بود و روزهای تیره‌ای را تجربه می‌کرد. 
او از روزهایی می‌گوید که هم مصرف‏کننده تریاک و شیره 
بود و هم به هم‎محلی‎هایش مواد‌مخدر می‎فروخت. 

 جالب این‌که علیرضا در ایــن روزهــا ازدواج هم کرد. 
او مــی‏گــویــد ‌‌آن اوایـــل کــه مصرف‎کننده تــریــاک بــود، 
هیچ‏کسی نمی‌دانست که هم توزیع‎کننده است و هم 
مصرف‌کننده. اما رفته رفته او به مصرف ‌مخدرهای دیگر 
رو آورد: » بعد از تریاک شروع کردم به مصرف شیشه.« 
علیرضا ‌‌بعد از مصرف شیشه، به‌شدت وزن کم کرد و 

مشکلات بعد از آن بیشتر خودشان را نشان دادند.
ــا، بــغــض را چاشنی  ــ ــرات آن روزه ــاط  بــه یـــاد آوردن خ
ــای علیرضا مــی‏‎کــنــد و کــلــمــات بــه سختی ادا  ــرف‌ه ح
می‎شوند از دهانش؛ »خیانت«، »اعتیاد«، »سوءظن« و 
»پرخاشگری«. پرخاشگری به فرزندان اما دلیلی می‎شود 
که همسر علیرضا، دست دختر و پسرش را بگیرد و از 
خانه و زندگی ‌ با  او دل بکند و برای همیشه راهش را 

بگیرد و برود. 

روزهای سیاه سیاه
  زندگی برای مشرقی زمانی تمام می‎شود که از خانه طرد 
می‎شود. همین است که آوارگی و کارتن‌خوابی انتخاب 
پایانی اوست. علیرضا روزهایی را به یاد دارد که در خماری 
، کنترلش را به دست گرفته  به سر می‏برد و مواد مخدر
بــود. مــواد که پیدا نمی‎کرد، دســت به دزدی مــی‏زد یا 

گــدایــی مــی‏کــرد تــا بتواند دوبـــاره ســرپــا شــود. 
علیرضا می‏گوید که بدترین اتفاق این بود 
که اصلا قبول نداشت به مواد مخدر اعتیاد 
پیدا کرده است. او روزهایی را به یاد دارد که‌‌ 

کیسه‏اش را می‏انداخت روی دوشش 
و ‌ از دیــوار قبرستان خواجه‏ربیع 

کریم‏آباد بالا می‏رفت و یک قبر 
خالی پیدا می‎کرد و زمستان‎ها 

را آنجا می‌خوابید. او می‏گوید: 
»همیشه مسوول قبرستان 
، نیمه  را می‎ترساندم، یک روز
شعبان بــود و او به من یک 

هدیه داد. مسوول قبرستان، 
پتویی در آن قبری را که همیشه 

می‏خوابیدم، گذاشته بود.« علیرضا 

می‏گوید که مرده متحرکی بود که روزها و شب‎ها زندگی 
که نه، مردن را تمرین کرد. او به یاد دارد روزی را که در 
قبر خواب بوده و رویش خاک ریختند تا مرده‏ای در آن 

قبر به خاک بسپارند. 
زندگی سیاه و تاریک ادامــه داشــت تا زمانی که مادر 
علیرضا که در جست‌وجوی او بوده پیدایش می‎کند.  
»روی برگشتن به خانه را نداشتم و آواره کوچه و خیابان 
شده بودم و مادرم سال‏ها دنبالم می‎گشت تا این که 
یکی از دوستانم آدرسم را به مادرم داد.« و نقطه عطف 

زندگی‎اش، از همین جا شروع می‌شود.

زندگی دوباره با صلوات خاصه
 سال 97، زندگی برای مشرقی به شکل دیگری شروع 
شد. مادرش او را در کمپ بستری کرد. همان‌جا بود که 
برای همیشه زندگی‌اش تغییر کرد.  »یک روز در کمپ 
نشسته بودیم که دیدیم یک روحانی به نام حاج‌آقا 
صــداقــت بــه کمپ آمــد و برایمان سخنرانی کـــرد.« او 
می‏گوید با این‌که دید مثبتی به‌ روحانی‎ها نداشته ‌ اما‌‌ 

در جلسات او شرکت می‎کند. 
در همان جلسه اول آن روحانی، دعای کمیل ‌می‏خواند 
و سخنرانی می‌کند. یک بخشی از صحبت‏هایش اما 
عجیب به دل علیرضا می‌نشیند. او می‏گوید که 
روحانی از صلواتی گفت به نام صلوات امام زمان 
)عج(، صلواتی که متنش دل مشرقی را می‎برد و به 
امید این که زندگی‏اش تکانی بخورد، شروع می‏کند 
به حفظ کردن و خواندن هر روزه‏اش. خواندن 
صلوات باعث می‏شود که او توانی دوباره 
پیدا کند و قرص متادونی را که در کمپ 
ترک اعتیاد به او می‎دادند، ترک کند. 
علیرضا سه ماه در کمپ ترک اعتیاد 
زنــدگــی می‎کند و بعد از آن پــاک و 
از کمپ مرخص می‎شود.  سالم 
»روزی که از کمپ مرخص شدم، 
یــکــراســت رفــتــم بــه مسجدالرضا، 
جایی که حاج‌آقا صداقت روحانی که 
ــود، آنجا حضور  آن روز بــه کمپ آمــده ب

داشت.« علیرضا می‎گوید که انتظار نداشت با گرمی با 
او رفتار شود اما امام جماعت مسجد تا او را می‎بیند، 
در آغوشش می‎گیرد و این دلیلی می‎شود که علیرضا 
مانند کبوتری، جلد مسجد شود. »حتی بلد نبودم نماز 

و قرآن بخوانم اما در مسجد یاد گرفتم.«

آزمایش الهی
 علیرضا می‏گوید آن اوایل که هیچ شغلی نداشت، به 
پیشنهاد روحانی مسجد، نگهبان مسجد می‏شود و 
در اتاقک کوچک مسجد روزگار می‏گذراند. آزمایشش 
اما از اینجا شروع می‏شود. او می‎گوید، در گوشه اتاقک 
مسجد، یک گاز پیک‏نیکی بود. خاطرات سخت روزهایی 
را که او با یک گاز پیک‎نیکی، مواد مصرف می‏کرد، به 
یــادش آمــد. او می‎گوید که صلوات خاصه امــام زمان 
)عج(‌ دوباره به کمکش آمد و باعث شد که دیگر فکر 
مصرف سراغش نیاید.  »با خواندن صلوات خاصه امام 
زمان )عج(، دیگر چیزی به نظرم نمی‎آمد.« او می‌گوید که 
هم گاز پیک‎نیکی بود و هم مواد و می‎توانست دوباره 
مصرف‏کننده شود، این در حالی است که با خواندن 
صلوات خاصه امام زمان )عج( حتی به فکرش هم خطور 

نمی‎کرد، مواد مصرف کند.
 حالا بعد از گذشت سه سال، صلوات خاصه هنوز زندگی 
او را نجات می‎دهد. علیرضا حالا در یک قالیشویی کار 

می‎کند و راننده است.

جهاد بچه مسجدی‎ها
ــا ســـرش خیلی شــلــوغ اســـت. در  ــ  عــلــیــرضــا ایـــن روزه
قالیشویی کار می‎کند و به مسجد هم رفت‎وآمد دارد 
و در کارهای مسجد، کمک می‏کند. او در گروه جهادی 
مسجد عضو است و هر زمانی که بتواند، همراه گروه 
جهادی، به روستاهای اطــراف شهرش مــی‏رود و برای 
ــازد. تهیه سبد غــذایــی بــرای  ــی‏س نــیــازمــنــدان خــانــه م
خانواده‏های نیازمند از کارهای جهادی دیگری است 
که مرد جوان انجام می‎دهد. یکی از کارهای او اما سرزدن 
به کمپ‌های ترک اعتیاد و راهنمایی مصرف‏کنندگانی 

است که دوست دارند، به زندگی برگردند. 
علیرضا در کمپ‌ها با آنها صحبت و آنها را آماده می‎کند 
تــا دوبـــاره بــه زنــدگــی بــازگــردنــد. او البته در ایــن راه، به 
موفقیت‎هایی هم رسیده است. ‌ او تاکنون ده، دوازده 
نفری را با مسجد آشنا کرده. کسانی که حالا یک سال 
است پاک هستند. به‌جز این، او صلوات خاصه امام 
زمان )عج( را نیز به دیگران توصیه می‌کند‌‌: این روزها که 
در محل راه می‏‎روم، خیلی از دوستان و هم محلی‏هایم 
تعجب می‏کنند و می‎گویند: تو همانی هستی که هم 
مواد مصرف می‏کردی و هم متادون می‎خوردی و روی 
پاهایت بند نبودی؟ هیچ کدام از دوستانم باورشان 
نمی‎شود بعد از سه ســال، ایــن قــدر سرحالم و دیگر 

مصرف‎کننده نیستم.«

   قبل از ‌این‌که کار جهادی کند و آجر روی آجر بگذارد و برای نیازمندان حاشیه شهرش  مشهد، 

لیلا شوقی

جامعه

ــای سیاه  ــا به عنوان روزه آن روزه که از  ــدر  آن‌ق ــت.  خانه بسازد، زنــدگــی‌اش ‌‌روال دیگری داش
زندگی‌اش یاد می‌کند  اما سرانجام تصمیم گرفت زندگی‌اش را تغییر دهد.‌ به همین دلیل می‌توان 
ع کرد؛ زمانی که زندگی  گفت‌ علیرضا مشرقی، جهادگر داستان ما، جهاد را از سه سال پیش شرو
او شکل دیگری بود و حتی اعضای خانواده‎اش هم او را نمی‎شناختند. او در آن زمان، پسری لاغر 
که ده سال از  کثیف به تن داشت و در قبرها می‎خوابید. خودش می‎گوید  که لباس‏های  بود 
کرد و مصرف‎کننده مواد‌مخدر بود. یک اتفاق اما زندگی‏اش را  یکی زندگی  زندگی‌اش را در تار
دگرگون کرد. خودش می‌گوید زندگی‌اش بعد از حضور یک روحانی در کمپ ترک اعتیاد و آشنایی 
گذشت سه سال، پاک و سالم است در مسجد محل  آن رو شد. حالا او، بعد از  با صلوات امام زمان )عج(‌ از این رو به 
زندگی‏اش در مسجدالرضا، فعالیت‌های جهادی می‏کند و سه روز در هفته را برای کمک به نیازمندان شهرش اختصاص 
داده است. او این روزها هم فعالیت جهادی می‏کند و هم در یک قالیشویی، کار می‏کند و هم دست مصرف‏کننده‎های 

دیگر را می‏گیرد و به مسجد محل معرفی می‏کند تا دوباره زندگی را از نو بسازند. 

پایگاه 
انسان‏سازی

 برای حجت‏الاسلام سیدمحمدکمال 
صــداقــت، مسجد مــعــنــای خاصی 
تاسیس  فلسفه  او‌  نــظــر  بــه‌  دارد؛ 
مسجد، رشد و کمال بشر و نجات 
انسان‌ از هر گونه محرومیت مادی 
و معنوی است. ایجاد آرامش روحی 
و روانی، از خدماتی است که به نظر 
او در مسجد باید انجام شود. شاید 
به ‌همین دلیل است که مسجد این 
امام جماعت، مسجدالرضا )ع(، با 

دیگر مساجد متفاوت است. 

جهاد اقتصادی
ــه  ــن ــی زم )ع( ‌در  ــا  ــرضـ ــدالـ ــجـ ــسـ مـ  
اشتغالزایی ید طولانی دارد. تاسیس 
فروشگاه‎های جهاد اقتصادی داخل 
فروش  محله،  سطح  در  یا  مسجد 
اجناس ایرانی با اولویت محصولات 
مــســاجــد و مــســجــدی‌هــا، تشکیل 
شــورای جهاد اقتصادی در مسجد 
ح‌هایی  و حذف پول از مبادلات، طر
است که در این مسجد انجام شده 

است. 
اقتصادی  جهاد  فروشگاه‌های  در 
ایرانی،  کــالای  مسجدالرضا)ع(،  در 
با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت 
ــا اجــنــاس  ــ ــد ام ــی‏رسـ ــروش مـ ــ ــه فـ بـ
ــور تــامــیــن  ــ ــه ط ــن فـــروشـــگـــاه چـ ــ ای
از خیرین،  می‏شود؟ به کمک یکی 
یــک دامـــداری بــه مساحت 600 متر 
در اختیار مسجد قرار گرفته است 
ــان  ــوان و مــســجــدی‎هــا بـــه کــمــک ج
غ و  غ، شــتــرمــر ــر ــ مــحــل، پــــرورش م
انداخته‌اند.  راه  آن  در  را  بلدرچین 
به‌جز ایــن آنها کــارگــاه پارچه‏بافی و 
خیاطی هم دارند که زمینه اشتغال 
150 زن سرپرست خــانــوار را فراهم 
ــت. خانم‏های سرپرست  ــرده اس ک
خانوار اما فعالیت‌‌های دیگری هم 
دارند؛ بسته‏بندی حبوبات و سبزی، 
میوه‏های خشک‏شده و پخت نان از 

دیگر محصولات آنهاست. 

زندگی خانوادگی
 یکی از برنامه‏های فرهنگی مسجد، 
تشویق جوانان به تشکیل خانواده 
است. به همین دلیل آنها هر سال‌  
چهار تا پنج جــوان را به خانه بخت 
می‎فرستند امـــا حــفــظ، حــراســت و 
ــای مـــوجـــود از  ــواده‎هـ ــانـ تــقــویــت خـ
دیگر برنامه‎‏های آنهاست. تشویق 
به مــشــاوره مذهبی و روانشناسی 
بــرای خانواده‎هایی که دچــار تنش 
شده است و کمک به تحکیم بنیاد 

خانواده ‌‌برای آنها اهمیت دارد. 
اما  مسجد  عطف  نقطه  بزرگترین   
ــت که  ــروه جــهــادی اسـ ــ تــشــکــیــل گ
ــا سه  هــفــت‎هــشــت ســـال پــیــش، ب
ــروع شــد و حــالا  چــهــارداوطــلــب شــ
تـــعـــدادشـــان بـــه بــیــش از صـــد نفر 

رسیده است. 
در این گروه جهادی، هر کسی و با هر 
تخصصی از پزشک، استاد دانشگاه، 
، مــکــانــیــک،  ــر ــارگـ ، کـ ــا، جــوشــکــار ــن ب
، مــشــاور و طــراح ارائــه  ، نــجــار گچکار

خدمت می‌کند. 
ــوزه  ــ آنـــهـــا تـــــاش مـــی‌کـــنـــنـــد در ح
تــخــصــصــی‌شــان بــه افــــراد نــیــازمــنــد 
ــه کــنــنــد. مثلا  ــ خــدمــات ‌‌رایــگــان ارائ
یکی راه‏هــای خــراب محل را درست 
مــی‏کــنــد، دیــگــری ســاخــتــمــان‏هــا را 
نوسازی می‎کند و آن یکی ‌‌مشاوره 
کــارشــنــاســی مــی‏دهــد‌. ایـــن ترتیب 
کمک جهادی و فعالیت داوطلبانه 
 ‌بخشی ‌از زندگی اعضای گروه جهادی 

شده است.

حق با 
شماست 

info@jamejamdaily.ir
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#اجاره-بها
مسرور از تهران:

 قـــیـــمـــت مـــســـکـــن در تــــهــــران کــمــی 
خ اجـــاره‌هـــا در  ــه امـــا نـــر ــت ــاهــش‌داش ک
پایتخت سر به فلک کشیده است. از 
مــســوولان صنف امــاک و مستغلات 

تقاضای رسیدگی داریم.

#ترافیک-اسلامشهر
: شیرزاد از اسلامشهر

دارالــــســــام  ــروجــــی  خــ و  ورودی  در   
اســامــشــهــر بـــه عــلــت تــخــلــف بعضی 
رانــنــدگــان پنجشنبه‌های هــر هفته  از 
ترافیک بسیار سنگینی ایجاد می‎شود. 
از پلیس راهنمایی‌ورانندگی درخواست 
می‌شود به ایــن منطقه از اسلامشهر 

رسیدگی ویژه‌ای کنند.

#نظارت-میوه
غلامپور از تهران:

 بسیاری از میوه‌فروشی‌های بالای‌شهر 
قیمت‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند و 
خ اتحادیه به  اقلام مصرفی را گران‌تر از نر
فروش می‌رسانند. چرا ناظرین اتحادیه‌ها 

دراین‌باره کاری انجام نمی‎دهند؟

#تعزیرات-پوشاک
زندی از تهران: 

ــای  خ‌ه ــر ــان تــعــزیــرات چـــرا بـــه ن ــازمـ سـ
ــان پـــوشـــاک ورود پــیــدا  ــنـــدگـ فـــروشـ
ــراد بــا هــر ســـودی که  نمی‌کند؟ ایــن افـ
دوست دارند اجناس خود را به فروش 
می‌رسانند و گاهی سودی 50درصدی نیز 

از مشتریان دریافت می‌کنند.

#کرایه-‌تاکسی
صائبی از تهران:

منطقه  تاکسیرانی  حمل‌ونقل  کــرایــه   
چهاردانگه اسلامشهر به مترو آزادگان 
ــرار نــبــود فقط  ــر شــــده. مــگــر قــ ــراب دو ب

25درصد کرایه‌ها افزایش پیدا کند؟

#سهام-عدالت
حیدری از تهران:

 با وجود اعلام دولت مبنی بر پیگیری 
ســهــام‌عــدالــت وراث از طــریــق دفــاتــر 
ــر از  پــیــشــخــوان دولـــت ولـــی ایـــن دفــات
مسدود‌بودن سایت سهام‌عدالت خبر 
می‌دهند. برای رسیدگی به سهام‌عدالت 

وراث باید چه کار کرد؟

#واحدهای-‏تولیدی
قویدل از تهران: 

بــا وجـــود ثــبــات و حتی کــاهــش قیمت 
دلار ولی بسیاری از واحدهای تولیدی 
و خدماتی اجناس خود را گران کرده‏اند. 
به نظر می‌رسد سوءمدیریت علت اصلی 

آشفتگی بازار است.

#شهردای-منطقه 13
اسکندری از تهران:

 از شهرداری محترم منطقه13 تقاضا دارم 
شمال خیابان پیروزی را ساماندهی کند 
زیرا به دلیل عدم‌عقب‌نشینی چند واحد 
اداری، تجاری و مسکونی این قسمت 
از خیابان با مشکل عبورومرور وسایل 
نقلیه مواجه است و در ساعاتی از روز 

شاهد ترافیک شدید هستیم.

  و فرودهای    رویان   فراز
در ایستگاه 30 سالگی

حسرت ناتمام

 درست است که علیرضا زندگی‎اش را از نو ساخته و حالا آدم دیگری شده است، یک حسرت اما برای او باقی 
مانده؛ حسرت دیدن دوباره فرزندانش. همسرش بعد از جدایی دوباره ازدواج کرده‌است‌‌. او می‎گوید که 
هیچ  مشکلی تلخ‏تر از این نیست که فرزندانش را نبیند. او دوست دارد دوباره‌‌ آنها‏ را در آغوش بکشد اما 
روی بازگشت ندارد. علیرضا هنوز روزهایی را به یاد دارد که به دلیل مصرف مواد مخدر بر سر دخترش فریاد 
می‏کشید؛ هنوز چشمان گریان و صورت جمع شده از ترس دخترش در حافظه او مانده است. به خاطر 

همین با بغض از فرزندانش یاد می‏کند؛ بغضی که در گلو می‎شکند و فرو می‏ریزد.

زندگی  +

 گفت‌وگو با جهادگری که گور‌خواب و گرفتار اعتیاد بود
 اما به کمک  دوستان جهادگرش به زندگی برگشت

بازگشته از گور
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محافظان گرشاسب را کشتند 

 اواخر هفته پیش شهرداری تهران به بهانه 
مرمت شیرهای میدان حر دست به تخریب آنها زد

16


